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صوفيان هرعصر و عهد، ترقى زندگى روحى را به سيروسفر تشبيه كرده اند و ازهمة تشبيهات، اين تشبيه جامعتر است. صوفى 
كه درطلب خدا پا به راه مى گذارد، خود را سالك و راهرو و مرادِ راه مى نامد. سالك درطى طريق ازهمان لحظه اى كه به راه 
مى افتد و درپى تكميل خود برمى آيد، درراه وصول به منظور و مقصود خويش از منازل و مراحل گوناگونى مى گذرد و مانند 
مسافرى جهان پيما، هردم با منظرة خاصى مواجه مى شود و درهر قدم مشكلى مى يابد، به نشيب و فرازها برمى خورد و 
بيابان هاى وحشت افزا و راه هاى بى نهايت در پيش مى بيند و بسيار واقع مى شود كه بعضى ازخامانِ راه نرفته كه ذوق عشق 

درنيافته اند، چون عشق را به گفتة مولانا :
  

خونى و سركش مى بينند، ازمشكلات طريقت عنان برتافته و پاى واپس مى كشند؛ چرا كه خود را نه پهلوان، كه نازك و نرم 
مى بينند:
  

برخى دراين راه ـ كه صورت بستنِ نهايتِ آن مشكل است و درهمان بدايت طريق بيش ازصدهزار منزل درآن است ـ به وحشت 
معدودى  و  وامانند  ازراه  كند،  گم  را  مقصود  راه  سياهى  درشب  كه  رهروى  مانند  سرگردانى  دربادية  ديگر  بعضى  افتند؛  مى 
ازشيردلان هم ازنشيب و فراز نينديشند و خامى را نشان كفر دانسته، هرچه را درطريقت پيش سالك آيد خير شمرده، باكمال 
دريادلى و دليرى و با نهايت چستى وچالاكى طى طريق كنند و برمنزل مقصود رسند :  درطريقت هرچه پيش سالك آيد خيرِ 

اوست
وتنها همان معدود به كوه قاف و به لقاى سيمرغ نائل مى گردند. اين راه طولانى و پرخطر را جزبه دلالت و راهنمايى پيرى 
كاردان نمى توان بريد. و"اگركسى خواهد كه خود را پرورش به نظرعقل و علمِ خويش دهد، هرگز به جايى نرسد و خطرآن 
باشد كه درورطة هلاك و مزّلات افتد... پس به طلب شيخى كامل برخيزد و اگر درمشرق نشان دهند و اگر درمغرب، برود و به 

خدمت او تمسّك كند." (نجم الدين دايه)

فاطمه اسلامى

ــوَد ب ــى  خون ــرا  چ اول  از  ــق  ــوَدعش ب ــى  بيرون ــه  هرك ــزد  گري ــا  ت

ــت نيس ــرم  ن ــازكان  ن كارِ  ــق  ــرعش پس اى  ــت  اس ــوان  پهل كار  ــق  عش

مقامات و احوال
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واكثر فرَِق صوفيه اولين شرط قدم درسلوك را خدمت پيرى كاردان و آزموده مى دانند. منازل و مراحل پيمودنى طريقت متنوع 
و خارج ازحدّ احصاء است ولى بزرگان صوفيه همة اين منازل و مراحل را به چند مرحلة بزرگ تقسيم نموده و "مقامات" نام 
نهاده اند و گفته اند كه سالك درطى طريق به تدريج و ترتيب ازهمة اين مقامات بايد بگذرد تا به منظور نهايى خود كه وصول 

به حقيقت، يعنى فناءفى الحق و فناءفى االله است، برسد و بقاء باالله بيابد.
سالك درطى اين مراحل گاهى حال هايى را دريافت مى دارد كه اكتسابى نيست؛ يعنى طى مقامات نياز به تلاش و رياضت 
سالك دارد اما حال موهبتى است الهى كه ازجانب حق وارد مى شود بى تعمّدِ سالك؛ و آن، چون برقِ گذرنده است. ولى اگرحال 

دائمى گردد، تبديل به مقام مى شود و حال و مقام ازغايت اشتباه به يكديگر مى مانند.
عزالدين  ابوالقاسم قشيرى مى گويد:"حال نزد قوم معنايى است كه وارد برقلب مى شود بدون تعمد و اجتلاب و اكتساب." 
كاشانى مى گويد: "مراد ازحال نزديك صوفيان واردى است غيبى كه ازعالم علوى گاه گاه به دل سالك فرود آيد و درآمدوشد 
بوَد تا آن گاه كه اورا به كمند جذبة الهى ازمقام ادنى به اعلى كشد. با آن كه هيچ مقام ازمداخلة حالى خالى نبوَد و هيچ حال 
ازمقارنت مقامى جدا نهَ، و منشأ اختلاف اقوال مشايخ دراحوال ومقامات از اين جاست كه يك چيز را بعضى حال خوانند و بعضى 

مقام. چه، بعضى معتقدند جملة مقامات دربدايت، احوال باشند و درنهايت مقام شوند."
جرجانى در تعريفات مى نويسد: "حال درلغت به معنى كيفيت و چگونگى است. دراصطلاح اهل حق، وارد قلبى است ازجنس 

طرب يا قبض يا... . احوال ازچشمة عنايت سرچشمه مى گيرد و ازعين وجود بوَد و مقامات به بذل مجهود حاصل شود."
ابن عربى نيز حال را وارد قلبى مى داند كه ازطرف خدا بربنده افاضه مى شود و يا ازجهت عمل پاك و تزكية نفس برقلبش وارد 

بايد مى  زخويشتن  اى  سيرآمده 
است ــزون  اف بند  ــزار  ه درهرگامى 

بايد مى  تن  و  ــان  زج اى  برخاسته 
بايد مى  بندشكن  رُوى  ــرمْ  گ ــن،  زي

عالى ترين مرتبة فنا وقتى است كه عالى ترين مرتبة فنا وقتى است كه 
فنا  مقام  به  كه  نداند  راه  اين  فنا طالب  مقام  به  كه  نداند  راه  اين  طالب 
فنا  حال  شعوربه  يعنى  شده،  فنا واصل  حال  شعوربه  يعنى  شده،  واصل 
است  حالتى  اين  و  برود  ازميان  است هم  حالتى  اين  و  برود  ازميان  هم 

كه صوفيه فناءفى الفنا مى نامندكه صوفيه فناءفى الفنا مى نامند..
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و يا ازجهت خداى بزرگ با امتنان صرف، كه همانا آن را احوال نامند.
و  عباراتشان  اندر  جارى  و  طايفه  اين  اندرميان  است  مستعمل  لفظ  دو  اين  "بدانك  گويد:  مى  المحجوب  كشف  در  هجويرى 
متداول اندرعلوم و بيان محققان و مرطالب را ازعلم اين چاره نيست... مُقام به رفع ميم اقامت بوَد و به نصب ميم محل اقامت. 
اين تفصيل و معنى درلفظ مقام سهو است و غلط و درعربيّت مُقام بضمّ ميم اقامت باشد و جاى اقامت باشد، و مَقام به فتح 
ميم قيام باشد و جاى قيام، نه جاى اقامت بنده باشد اندر راه حق و حق گزاردن و رعايت كردن وى مرآن مقام را تا كمال آن 
را ادراك كند چندان كه صورت بندد برآدمى و روا نباشد كه ازمقام خود اندر گذرد بى آن كه حق آن بگذارد. چنانك ابتداء 
مقامات توبه باشد... و روا نباشد بى توبه دعوى انابت كند و بى زهد دعوى توكل كند. و خداى تعالى ما را خبرداد ازجبرئيل 
كه وى گفت: ومامنّا الاّ مقام معلوم، هيچ كس نيست ازما الاّ كه وِرا مقامى معلوم است. و باز حال معينى باشد كه ازحق به دل 
پيوندد بى آن كه ازخود آن را به كسب دفع توان كرد چون بيايد، و يا به تكلف جذب توان كرد چون برود. پس مقام عبارت بوَد 
از راه طالب و قدمگاه وى اندرمحل اجتهاد و درجهت وى به مقدار اكتسابش اندرحضرت حق تعالى؛ و حال عبارت بوَد ازفضل 
خداوند تعالى و لطف وى به دل بنده بى تعلق مجاهدت وى بدان. ازآنچ مقام ازجملة اعمال بوَُد و حال ازجملة افضال؛ و مقام 
ازجملة مكاسب و حال ازجملة مواهب. پس صاحب مقام به مجاهدت خود قائم بود و صاحب حال ازخود فانى بود؛ قيام وى به 

حالى بود كه حق تعالى اندر وى مى آفريند."
و اين كه آيا حال مانند مقام دوام دارد يا آنى و زود گذراست، بين مشايخ طريقت اختلاف نظراست. هجويرى مى گويد: "گروهى 
دوام حال روا دارند وگويند محبت وشوق... جمله احوالند. اگردوام آن روا نباشدى، نه محّب، محّب باشدى و نه مشتاق، مشتاق. 

و تاحال˚ بنده را صفت نگردد، اسم آن بربنده واقف نشود.
و عده اى حال را بقا و دوام روا ندارند چنان كه جنيد گويد... احوال چون بروق باشد كه بنمايد و نپايد و آنچ باقى شود، نه حال 

بوَد كه آن حديث نفس و هوس طبع باشد..."
هجويرى مقام رضا را نهايت مقامات و بدايت احوال مى داند. سهروردى صاحب عوارف المعارف مى نويسد: "حال را ازبهر آن 
حال خوانند كه ازحال خود بگردد و مقام شود و مقام آن باشد كه ساكن و باقرار باشد و بنگردد ... بعضى گفته اند حال را آن 
گاه حال خوانند كه دائم باشد و چون وى را ثباتى نباشد، آن را لوايح و طوالع و بوادر خوانند و اين مقدمات احوال باشد نه 
حال. نازلة حال حلقه بر درِ دل مى زند تا جمله مقامات درست كند... و احوال، نامتناهى است ازبهرآن كه ازمواهب و بخشش 
حق تعالى است و مواهب حق تعالى نامتناهى است. چنان كه بايزيد گويد: اگرخداى تعالى روحانيت عيسى و مكلميّت موسى 

و خِلّت ابراهيم به تو بخشد، بدان قانع مشو و بالاتر ازاين حال ها مى خواه... "
ابونصر سراج در اللمع فى التصوف، كه ازاولين كتب نوشته شده توسط صوفيان مى باشد، دررابطه با مقامات مى نويسد: "معناى 
مقام، توقف بنده درپيشگاه خداست درانجام عبادت ها و مجاهدات و رياضات و بريدن ازخلق و پيوستن به خدا. و حال آن ها 
هستند كه در دل درآيند و يا دل درآن ها درآيد همچون صفاى ياد خدا. حال ازامورى چون مجاهدت ها و عبادت ها و رياضت ها 

نيست، چنان كه مقامات بوَد."
قرارگرفتن  ترتيب  است.  حال  ثبات  و  دوام  در  اختلاف،  تنها  و  مشابه  تقريباً  احوال  و  ازمقامات  مختلف  درقرون  عرفا  تعاريف 
مراحل مقامات و احوال و تعداد آن ها شايد به تعداد عرفا متعدد مى باشد. عده اى چون ابونصرسرّاج هفت مقام (توبه، ورع، 
زهد، فقر، صبر، توكل، رضا) و ده حال (مراقبه، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، اطمينان، مشاهده، يقين) قائلند. عده اى 
چون پيرهرات صدمقام و ميدان براى رسيدن سائرين و سالكين بيان مى دارد؛ ازجمله: توبه، اعتصام، حزن، زهد، رغبت، تهذيب 
و.... عزالدين محمود كاشانى درباب دوم كتاب مصباح الهدايه دربيان علوم، پس ازتقسيم علوم، حال را يكى ازعلوم دانسته و 
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مى نويسد: "هركه پيوسته ملاحظ صورت حال خود بوَد ميان او وخداوند، و برآداب آن به حسب هروقتى و مقامى محافظت 
نمايد، به مبلغ كمال و مقام رجال برسد، و هركه ازآن غافل بوَد، ازانقطاع طريق مأمون نباشد."

و سپس اززبان سهل عبداالله روايت مى كند: "بنده سلامت نيابد الاّ وقتى كه به حال خود عالمِ بوَد و آن را فراموش نكند و 
بدان حق را مطيع بوَد... هركه حال او با حق سبحانه ترك اختيار وسلب ارادت بود، وام ملاحظة اين حال، اقتضاى دوام ترك 
تدبيركند؛ و هرگاه كه درخود رغبت تدبيرى يابد، بايد كه آن را نفى كند. چه، داند كه منافى حال اوست و تخصيص حال به 

ترك اختيار ازآن كرده است كه هيچ حال ازآن شريفترنيست."
عزالدين محمود كاشانى سپس بابى را به اصطلاحات صوفيان اختصاص داده و در بيان حال و مقام، حال را واردى غيبى ازعالم 
علوى مى داند كه سالك را ازمقام ادنا به اعلا مى كشد و مقام را مرتبه اى ازسلوك كه در تحت قدم سالك آيد و محل استقامت 
او گردد و زوال نپذيرد، تعريف مى كند. او نيزهمچون هجويرى معتقداست، اين كه عده اى يك چيز رامقام و عده اى ديگرحال 
مى دانند، به اين علت است كه جملة مقامات دربدايت، احوال باشند و درنهايت مقام شوند: "هريك ازآن ها درمبدأ حالى بوَد و 
درصدد تغيّر و زوال، و آن گاه به مقاربتِ كسب، مقام گردد. پس جملة احوال مخفوف بوَد به مكاسب و جملة مقامات مخفوف 

به مواهب؛ و فرق آن است كه دراحوال، مواهب ظاهر بوَد و مكاسب باطن؛ و درمقامات، مكاسب ظاهربوَد و مواهب باطن."
سپس درباب نهم كتاب خود مقامات را ده مقام (توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، شكر، خوف، رجا، توكل، رضا) و احوال را هشت حال 

(محبت، شوق، غيرت، قرب، حيا، انس وهيبت، قبض وبسط، فنا وبقا و اتصال) توصيف مى كند.
شايد زيباترين اثرعرفانى كه درباب مقامات به رشتة تحرير درآمده، منطق الطير يا مقامات طيور شيخ عطارمى باشد كه به زبان 
نظم و بسيار شيوا مقامات عارفان را درهفت وادى (طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحيد، حيرت، فنا) بيان مى دارد. گذشته 
از تعدّد مقامات و جابه جايى بعضى ازآن ها، دراكثرقريب به اتفاق آثار عرفانى مقام النهايه را مقام فقر يا فنا يا همان اتصال 
مى نامند كه فناءفى االله به بقاءباالله مى رسد و آن جاست كه قطره به دريا مى پيوندد و سالك به واصل مبدّل شده و با حق 

يگانه مى گردد.
شيخ عبدالرزاق كاشانى دركتاب آيين روهروان درسيروسلوك نيز سيرسالكان را چهارقسم مى داند:

1ـ سير الى االله،
2ـ سير فى االله،

3ـ سير باالله،
4ـ سير من االله،

كه سه سير اول داراى صد منزل يا مقام است كه خواجه عبداالله انصارى آن را در كتاب صد ميدان به تصويرمى كشد.
ابوالقاسم قشيرى درتفسير الفاظ كه ميان طايفة صوفيان است، به ذكر مقام و حال پرداخته و ضمن تعريفى موجز، مى نويسد: 
"... شرط مقام آن است كه ازاين مقام به ديگر نيارد تا حكم اين مقام تمام به جاى نيارد. ازبهر آن كه هر كه را قناعت نبوَد، 
توكل وى درست نيايد و هركه را توكل نبوَد، تسليم وى درست نيايد... حال... بردل درآيد بى آن كه ايشان را اندر وى اثرى 

باشد و كسبى."
وى دربيان احوال، ازحالات قبض وبسط و هيبت و انس و تواجد و وجد و وجود و تجمع و تفرقه و... نام مى برد. و درمقامات، 

توبه را اولين مقام و شوق را آخرينِ آن مى داند.
عرفانى  اصطلاح  دو  دراين  شده  بيان  مفاهيم  از  برخى  تعريف  به  احوال،  و  مقامات  تعداد  و  مراتب  ازبيان  پس  جا،  دراين 

پردازيم: مى 
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مقامات:
توبه: اصل جملة مقامات و كليد همة حال هاست و اول مقام سالكان است. شيخ عطار درمنطق الطير مى گويد:

 

 
توبه نتيجة توجهى است كه ازخالق به مخلوق مى شود نه توجه مخلوق به خالق.

   
ورع: بشرحافى گفته: "ورع آن بوَد كه از شُبَهات پاك بيرويى آيى و محاسبة نفس درهر طرفةالعينى پيش گيرى. گاهى درميان 
حلال و حرام شبهت هاى گوناگون كه گاهى بسيارمشكل و پوشيده است، پيش مى آيد كه هركه گِرد آن ها گردد، بيم آن 

است كه درحرام بيفتد."
داند. زهد: ورع، مقتضى زهد است. صوفى علاقه به دنيا را سرمنشأ هرخطيّه مى شمرد و ترك دنيا را سرچشمة هر خيرى مى 

فقر: صوفىِ صادق آن است كه نعلينِ دوكُون را ازپا افكنده باشد؛ يعنى هم ازدنيا دل بركنده باشد و هم ازآخرت؛ و معنى فقرِ 
حقيقى همين است. چنين فقيرى ازهستى خود عارى است.

دست  به  اى  نتيجه  نسازد،  شعارخود  را  تحمل  و  صبر  محنت  و  درفقر  حق  جوياى  اگرسالك  صبراست.  مقتضى  فقر  صبر: 
نخواهدداد. صابركسى است كه درخدا و براى خدا صبركند.

توكل: به اعتقاد صوفيه مقام توكل ازعالى ترين مقامات مقرّبين است. توكل ازفروع توحيد است. عطارمى گويد:
   

رضا: ازمقامات عالى سالك و آخرينِ آن هاست. رضا آخرين مرحلة ورزش اخلاقى وتهذيب نفس است. رضا به قضاى الهى ثمرة 
محبت كامل به خداست.

قبول را  ــائــب  ت مـــرد  ــودى  ــب ــرن گ
باز هست  او  درِ  كــردى  گنه  گــر 
ــى دَم صــدقــى  درِ  از  ـــى  درآي ــر  گ

ــزول ن او  ـــراى  ب هــرشــب  ـــدى  بُ كِــى 
فراز شد  درنخواهد  كاين  كن  توبه 
همى آيـــد  پيشباز  فــتــوحــت  ــد  ص

كششى نباشد  معشوق  جانب  از  كه  نرسدتا  جايى  به  بيچاره  عاشق  كوشش 

را ــان  زب ــردن  ك پى  چيست؟  راتوكل  جهان  خلق  خواستن  ــهْ  ب ــود  زخ
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احوال:
مراقبت: عبارت ازيقين بنده است به اين كه خداوند درجميع احوال عالمِِ برقلب و ضمير ومطلع بر رازهاى درون اوست. مولانا 

مى گويد:

قرب: حال، مراقبت مودّى به نزديك شدن عارف به خداوند است. مولانا مى گويد:

محبت: عشق و محبت ازعالى ترين و مهم ترين احوال عارف و ازمهم ترين مبانى و اصول تصوف است. اين مبحث مقالى ديگر 
مى طلبد، ليك همين قدر مى توان گفت كه عطارنيشابورى دروادى عشق مى گويد:

خوف: خوف و رجا دوبال سالك است كه به كمك آن دو بال، سالك مى تواند درفضاى تقرّب به خدا پرواز كند. خوف، ترس از 
پيش آمدن مكروه و ناپسندى يا ازدست رفتن امر مستحسن مى باشد. خوف زائيدة علم و معرفت سالك است. از ابوعمردمشقى 
نقل است كه گفت: "خائف كسى است كه از نفس خود زيادتر ازدشمن كه شيطان است، بترسد. حكايت كنند كه روزى به 
روى جبرئيل اثرخوف ظاهر بود. پرسيدند: سبب چيست؟ گفت: ازآن روز كه دست قهر ازلى درآمد و آن معلم ملكوت را ازميان 
مقدسان و مسبّحان بيرون برد و داغ لعنت ابدى برجبين نهاد، هيچ يك از ما درصوامع قدس برقرارِخود برسرِ امن و سكون 

ننشسته است و ازوقوع مثل اين حال ترسان است.
   

رجاء: يا اميدوارى دراصطلاح، تعلق قلب است به حصول امرى درآينده كه بدان آرزومند مى باشد. فايدة رجاء مشروط است به 
امتزاج و معادلت با خوف. رجاء حرارت خوف را فرو مى نشاند و باعث حُسن ظن و ارتباط دادن به ذات بارى تعالى مى شود. 
رجاء برسه گونه است: آن كه نيكى كند و اميد دارد كه قبول كند، يكى بوَد كه زشتى كند و توبه كند و اميد دارد كه بيامرزند، 

و يكى رجاء كاذب بوَد كه پيوسته گناه مى كند و اميد مى دارد كه خدا او را بيامرزد.
شوق و انس: ميل مفرط را گويند. عارف مجذوب به محبت خدا، نسبت به خدا شوق دارد زيرا شوق يك نوع طلب شديد و 
هيجان قلبى است براى وصول به محبوب. محبت به خدا مقامى بسيار عالى، بلكه منظورِ نهايى و مطلوبِ كاملِ سالك است و 
همة مقامات و احوال، مقدمة محبت است. و چون درسالك حالت محبت پيدا شد، باقى احوال از قبيل شوق و انس، تبع و ثمرة 
محبت است. بوعثمان حيرى گفته: "شوق، ثمرة محبت بوَد. هركه خداى را دوست دارد، آرزومند خداى و لقاى خداى بوَد و به 

تو بــيــدار  و  ــى  ــاش ب ــب  ــراق ــرم گ
رسن گيرى  و  باشى  مراقب  چــون 
بايدت دل  گــر  ــاش  ب مــراقــب  هين 
بــوَد همت  ــورا  ت افـــزون  ازايـــن  ور 

ـــار تو ـــى بــيــنــى جــــزاى ك هــر دم
ـــدن ــت آم ــام ــي ــت نــايــد ق ــت ــاج ح
ـــدت ــزى زاي ــي ــر فــعــل چ ــى ه ــز پ ك
رود ـــر  ـــالات ب ــــار  ك ـــب  ـــراق م از 

است جستن  بالا  به  پايين  نز  قرب 
الوريد ازحبل  اقرب  است  حق  چه  آن 
برساخته تــيــرهــا  و  ــان  ــم ك اى 

است رستن  هستى  ازحبس  حق  قرب 
بعيد را  ــكــرت  ف تــيــر  فــكــنــدى  ــو  ت
انداخته دور  ــو  ت و  ــك  ــزدي ن صيد 

مباد آتش  جز  به  وادى  درايــن  كس 
بوَد آتش  چون  كه  باشد  آن  عاشق 
زمــان يــك  ــبــوَد  ن ــديــش  ان عاقبت 
يكبارگى را  خــويــش  ــســوزد  ن ــا  ت

مباد خوش  عيشش  نيست،  آتش  وانك 
ــوَد ب ســركــش  و  ــده  ــوزن س رو  گــرم 
جهان صد  برآتش  خوش  خوش  دركشد 
غمخوارگى از  رســـت  ــد  ــوان ت كِـــى 

كار ــان  ــاي پ غــمِ  را  ـــد  زاه شمارهست  روزِ  او  حــال  ــاشــد  ب ــه  چ ــا  ت
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قدرآن كه به دل بنده ازخداى تعالى سرورى رسد، بنده را اشتياق پديد آيد به او."
اطمينان: اطمينان وآرامشِ دل ثمرة ايمان كامل است به اين كه خداوند يكى است و بازگشت همه به سوى اوست. ابونصر 
اطمينان را سه نوع عامه و خواص و اخصّ خواص مى داند كه عامه چون به ذكرخدا مشغول شوند، اطمينان يابند كه خدا دعاى 
آن ها را اجابت خواهد فرمود و روزىِ آن ها را خواهد رسانيد. اطمينان خواص آن است كه راضى به قضاء الهى هستند و دربلا 
صابرند و حال اخلاص و سكونت خاطرو اعتماد دارند. اطمينان اخصّ خواص آن است كه دروادى حيرت سرگردانند؛ زيرا آن ها 

درمقام خداوندى به طورى مأخوذ به هيبت و عظمت او هستند كه سكونت قلب ندارند بلكه درعطش تمنا واقعند.
مشاهده: عبارت ازحضورحق است و مشاهده ازكسى درست آيد كه به وجود مشهود قائم بوَد نه به خود. و تا شاهد درمشهود 
فانى نشود و بدو باقى نگردد، مشاهدة او نتوان كرد. خواجه عبداالله مى گويد: "مشاهده نهال حقايقِ يقين است بيرون از تعلّم و 

تلقين. مشاهده دوراست ازخيال و ظنون؛ هم به اسرار است و هم به عيون."
درموضوع مشاهده خلاصة اقوال عرفا اين است كه عارف كامل درهرچيز خدا را مى بيند و ازآن متأثر مى شود. يعنى عارف به 

هرچيزى بنگرد، خواه با فكر و خواه ازراهى ديگر، بايد به حالى باشد كه خدا را درآن چيز روشنتر بيند تا خودِ آن چيزرا.
الطير  منطق  در  عطار  شخصى.  تعيّنات  و  ها  اراده  و  ها  ميل  و  ها  هوس  جميع  كردن  خاموش  ازراهِ  روحى  تغييرحال  فنا: 

مى گويد:

عالى ترين مرتبة فنا وقتى است كه طالب اين راه نداند كه به مقام فنا واصل شده، يعنى شعوربه حال فنا هم ازميان برود و اين 
حالتى است كه صوفيه فناءفى الفنا مى نامند. دراين حالت صوفى محو درمشاهدة ذات الوهيّت است و اين مرحله ازفنا كامل 
است كه عارف را مستعد بقا و دوام درخدا قرار مى دهد. بعد ازفناءفى الفنا، بقاء به حق است كه عبارت است از مشاهدة ذات 

الهى.
همان گونه كه ذكرشد، بعضى عرفا برسرِ مقامات و احوال اختلاف نظرداشته و آن چه را كه عارفى مقام خوانده، عارفى ديگر 
حال و زودگذر توصيف نموده است. لذا فنا را كه آخرين مرحلة سلوكِ سالك است، عده اى همچون عطار نيشابورى وادى هفتم 
و قلة قاف و محل ديدارسيمرغ مى دانند. بعضى ازمحققين برآنند كه اعتقاد به فنا ازآيين بودايى به انديشه هاى صوفيانه راه 

يافته است و اين انديشه، "نيروانا" نام دارد.

ــدم درع و  دروجــــود  توهستى  ــا  ت
تورا درره  اين  نه  ماندَ  آن  نه  چون 
رسد وى  از  هستيَت  تا  شو  نيست 
فنا و  خـــوارى  مــحــوِ  ــردى  ــگ ن ــا  ت

قدم مــنــزل  ـــن  دراي زد  ــى  ــوان ت ــى  كِ
تــورا ابله  اى  ــد  آي مــى  ــون  چ ــواب  خ
رسد كِــى  ــو  درت هست  هستى،  تو  تا 
بقا و  ازعـــــزّ  اثـــبـــات  ـــد  رس ـــى  كِ
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